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بدهند، درحالی که هم ماده 1۴0 قانون برنامه 
پنجم و هم ماده 27 قانون افزایش بهره وری این 

را دارد.

  اش��اره ای ب��ه حبل��ه رود کردید ک��ه در آن 
ذی نفعان را در موضوع آبخیزداری شریک 
کردی��د. چ��ه اقدام��ات دیگری در راس��تای 
فرهنگ سازی برای ذی نفعانی مثل دامدار و 

کشاورز شده است؟
 زمانــی شــاهد بودیــم بــه علــت همیــن عــدم 
فرهنگ سازی آن ها نه تنها همکاری نمی کردند 

بلکه پروژه ها را هم تخریب می کردند. 
پاشــنه آشــیل مــا در کشــور، همیــن آمــوزش و 
ترویج اســت و در این زمینه  چه وزارت جهاد، چه 
سازمان منابع طبیعی کارنامه درخشانی ندارند 
چون مبانی کارهای ترویجی و آموزشی را خوب 
طراحی نکردیم، کلاس هایی که برگزار کردیم، 

در حد رفع تکلیف بوده است.
شــاخص اول کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی 
بحث ترویجی و آموزشــی اســت، یعنی آگاهی 
مردم نســبت به ایــن موضوعات چقدر اســت، 
در ایــران تنهــا 12 درصد مــردم می دانند که 
خشکسالی، فرســایش و آبخیزداری چیست، 
ایــن شــاخص در جهــان 25 درصــد اســت و 
جهــان بایــد  تــا ســال 2017 خــودش را بــه 
28 درصــد برســاند. آموزش ها معمــولًا صرفاً 
خبری اســت و خبرنگاران هم آمارهای خبری 
می خواهنــد، اگــر تلویزیــون هــم بــه مــا وقت 
می دهــد می گویــد چند تــا کلاس گذاشــتید،  
امــا روش هــای تاثیرگذاری بــر ذی نفعان مثل 
این که دامدار و کشــاورز چــه کاری باید بکنند 
را پیگیــری نمی کننــد. در جهــان ذی نفعــان 
همانطــور که در تولید آب ســهیم هســتند، در 
درآمد آن هم سهیم اند، اگر ما بخواهیم مرتعی 
نقــش خودش را خوب ایفا کند باید مرتع دار از 
منافــع فــروش آب به خاطر حفــظ مرتع و نفوذ 
دادن آب ســهم ببرد که متاســفانه در کشور ما 

این گونه نیست.
  اگــر امــروز کلان شــهر تهــران آب چهار ســد 
بزرگ را می خورد، چه سهمی را برای کسانی 
اســتفاده  کودشــیمیایی  بالادســت  در  کــه 
نمی کننــد و اجــازه می دهنــد آب ســالم تولید 
شــود، چه ســهمی برای مراتــع و جنگل ها که 

تولیدکننده آب هستند، در نظر گرفته ایم؟ 
در مدل های جدید موضوعاتی از این  جنس را در 
حال مطرح کردن هســتیم امــا اعتراف می کنیم 

آموزش ما پایین است.

  برای حل این مشکل چه باید کرد؟ 

اول بایــد الگوهای مناســب آورد، آمــوزش غلط و 
بی اثر باعث می شود آموزش نتیجه نداشته باشد، 
ما در حــوزه اردویی کــه در ۴ نقطه کشــور انجام 
می شود حدود 1.2 میلیون هکتار آمدیم کارهای 
آموزشــی عملی انجــام دادیم، مثلًا با مشــارکت 
مردم و تصمیم سازان نوع کشت را عوض کردیم. 

نــگاه مــا در برنامه ریــزی بخشــی، برنامه ریــزی 
دولتــی بالا به پایین بــوده و این مقبول ذی نفعان 
قرار نمی گیرد؛ ما آمدیم تصمیم ســازی را با همه 
ذی نفعان گرفتیــم، به جای درخــت صنوبر، گل 
محمدی بکاریم، در دشت گرمسار پروژه ای داریم 
بــه نام IPSM که می آید روش شــخم و کاشــت را 
ارتفــاء می دهــد و دو ســوم مصــرف آب را کاهش 
می دهــد، آمــوزش بایــد از این جنس باشــد. این 
مدل هــا در حــال نهایی شــدن اســت و هــر وقت 
نهایی شــد، در کشــور آموزش داده می شــود.  به 
طور نمونه پرورش گیاهان دارویی یا زنبور عســل 
در مراتــع، جــای پــرورش دام متحــرک را گرفته 
است و مردم سود اقتصادی آن را دیده اند یا نظام 
بهره برداری سابق روی مردها تمرکز می کرد، اما 
در ایــن طرح  های پایلوت جوانــان، زنان و همه با 

هم دخیل اند.

  با توجه به شرایط بحرانی دشت های کشور 
نبای��د ای��ن رون��د س��رعت بیش تری داش��ته 

باشد؟ 
متولی دشت وزارت نیرو و جهاد کشاورزی است، 
بــا این حال اثرات کار ما به دشــت ها برمی گردد، 
نگرانــی کــه وجــود دارد این اســت که دشــت ها 
در حــال تبدیــل شــدن بــه بیابــان هســتند، مــا 
هشدارهای لازم را می دهیم اما مدیریت جامع و 

تلفیقی برای آن نیاز است.

کنت��رل  آبخی��زداری،  نتای��ج  از  یک��ی    
سیلاب هاس��ت، در این زمینه چ��ه اقداماتی 

کرده اید؟
در قانــون متولــی ســیل، وزارت نیــرو اســت امــا 
مــا پایمان را بیشــتر از قانــون دراز کردیــم، برای 
همیــن یک خلاء قانونی داریم چــون آبخیزداری 
در بالادســت کنترل سیل می کند و آبخوان داری 
در پاییــن دســت از ســیل اســتفاده می کنــد؛ اما 
وزارت نیــرو وظیفــه خــودش را فرامــوش کرده و 
عملا کنترل ســیل در بالادســت بر دوش ماست 
و هدایــت ســیل در مســیر آبراه هــای دائمــی و 

ساماندهی رودخانه با وزارت نیروست. 
میزان ســیلاب ها هم طی ســال های اخیــر زیاد 
شده که یکی از علت هایش هم تغییر اقلیم است.  
در هر صورت ما خیلی از شــهرهای و روستاهای 
در معرض ســیل را نجات دادیم امــا این پایان راه 

نیســت، بایستی ســازه های کنترل سیل مرمت، 
نگه داری یا بازســازی شــوند و خیلی جاها حتی 

نیاز به سیستم هشدار سیل دارد.

  ب��ا توجه به مش��کلاتی ک��ه گفتی��د به نظر 
می رس��د ارتباط مناسبی بین س��ازمان شما 
و دانش��گاه ها وجود ندارد، مصداقش تعداد 
زی��ادی پای��ان نام��ه  ک��ه در دانش��گاه  خ��اک 

می خورد، علت چیست؟
ایــن حــرف درســتی نیســت، خــود مــا از همین 
هســتیم  مرتبــط  آمده ایــم،  بیــرون  دانشــگاه ها 
و تدریــس می کنیــم.  مشــکل منابــع طبیعــی، 
آبخیــزداری و کشــاورزی از آمــوزش سرچشــمه 
می گیرد، بیشــتر آموزش هایی که در دانشگاه ها 
داده می شود، فیزیکی و تکنیکی اند و به انسان و 
روش هایی که حلقه مفقوده را کامل کنند، توجه 

نمی کنند، چون توانش را ندارند. 
تغییــر  آموزشــی  نظــام  در  بایــد  حتمــا  پــس 
ایجــاد کــرد، با ایــن حــال معدودند مقــالات یا 
پروژه هایــی که مــا نتوانســتیم یا نخواســتیم با 
همــکاری دانشــگاه انجــام بدهیــم. در همیــن 
دریاچــه ارومیــه، ما در بخش اجــرا ادعا کردیم 
کــه می توانیم با روشــی از آبخیزداری و احیای 
پوشــش گیاهی، کاهش تبخیر داشــته باشیم. 
در حوضــه دریاچــه ارومیه حــدود 1۶ میلیارد 
بــارش داریــم کــه 10.2  تبخیــر می شــود، ما 
مدعــی هســتیم 1.8  میلیــارد را می توانیــم با 

احیــاء آبخیــزداری نگــه داریــم.
چندین بار هم این را به دانشگاه گفتیم که ادعای 
مــا را رد یا تاییــد کنید اما عملا پاســخی ندادند. 
دوبــاره گفتیــم در دریاچــه ارومیه، عنــان کار در 
دســت عمران آب اســت، شــما مگــر نمی گویید 
مدیریت حوضه آبخیز، چرا پیشنهاد نمی دهید؟ 
پس این که می گویید دانشگاه ها طرح دارند، من 

معتقد نیستم. نمونه دیگرش همین زاینده رود.

  سخن پایانی؟
رســانه هــا بــه صــورت مســتمر از دســتگاه های 
ذی ربــط مطالبه کننــد، مثلا ســازمان مدیریت، 
ســراغ بودجه هــا را بگیرند، ما می توانیم ســالانه 
بودجــه  امــا  کنیــم  احیــا  را  هکتــار  3میلیــون 
نیســت. البتــه الان در خیلی از جاها بــدون اتکا 
بــه بودجه هــای دولتــی و بــا مشــارکت خیریــن 
آبخیــزداری می کنیم، خیری که می گوید من نه 
سدســاز بودم و نــه آبخیزداری می دانســتم بلکه 
مسجد می ساختم. اما فهمیدم قبل همه این ها، 
مشــکل اصلی آب اســت، با بودجه ای که دولت 
می دهد تنها می توانیم پیمانکار بگیریم نه این که 

برویم با مردم مشارکت کنیم.

  اگر امروز کلان 
شهر تهران آب 
چهار سد بزرگ 
را می خورد، 
چه سهمی را 
برای کسانی 
که در بالادست 
کودشیمیایی 
استفاده نمی کنند 
و اجازه می دهند 
آب سالم تولید 
شود، چه سهمی 
برای مراتع و 
جنگل ها که 
تولیدکننده آب 
هستند، در نظر 
گرفته ایم؟


